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 دوست عزیز!

آنچه ما را به نگارش این اثر واداشت، دو چیز بود: نخست، اهمیت ضریب بالای فارسی دوازدهم )18/64( در امتحانات نهایی و تأثیر بیش از 

 به گوش شما هم رسیده که در کنکور 1402 تعدادی از نفرات برتر، براساس نمرات نهایی 
ً
اندازۀ آن در جابه جایی رتبۀ داوطلبان کنکوری ]قطعا

جابه جایی شده اند!![ و دیگر، اثر بخشی فرایند آموزش به منظور مرتفع کردن دغدغه و نگرانی دانش آموزان عزیز در چگونگی مطالعۀ دقیق و 

هدفمند و اخذ بالاترین نمره در این درس. 

 اثری که پیش روی شماست، یکی از نخستین آثار آموزشی کشور است که با رویکرد »فارسی آموزی بر اساس موضوع« ارائه شده است تا 

دانش آموزان عزیز از سردرگمی برای مطالعۀ این درس رها شده، بتوانند با شیوه ای درست و منطقی به نمرۀ دلخواه خود دست یابند.  

3 معنی و  2 آرایه های ادبی )3 نمره(   1 دستور زبان فارسی )4 نمره(  ی ترین تقسیم بندی خود، به ترتیب شامل پنج بخش است: 
ّ
این کتاب در کل

5 پاسخ تشریحی کارگاه های متن پژوهی و آزمون های نهایی.  4  معنی و مفهوم شعر و نثر، تاریخ ادبیات و حفظ شعر )10 نمره(   املای واژه )3 نمره( 

  دلیل ما برای این نوع تقسیم بندی این بود که مباحثی چون »معنی واژه، املا، معنی و مفهوم شعر و نثر، تاریخ ادبیات و حفظ شعر« مربوط 

به حیطۀ دانشی و از مقولۀ حفظیات اند، لذا دانش آموزان عزیز می توانند با تکیه بر محفوظات خود به پرسش های این مباحث پاسخ دهند؛ اما 

بخش »دستور زبان و آرایه های ادبی« کاربردی، شناختی و مبتنی بر یادگیری اند و اغلب دانش آموزان در این دو مبحث به ویژه دستور زبان با 

چالش مواجهند. از این رو تصمیم گرفتیم کتاب را با مبحث دستور آغاز کنیم و با بیان مفصل موضوعات دستوری و نکته های راهبردی همراه 

با مثال های متعدد، تلاش کردیم این بخش را با زبانی ساده و روان برای دانش آموزان عزیز تبیین نماییم، به گونه ای که بتوانند به راحتی بارم 

این بخش را کسب کنند. امّا در بخش دوم چون امکان ارائه درس به درس آرایه های ادبی وجود نداشت، این مبحث را به صورت بسته ای و با 

رعایت تقدّم و تأخّر آرایه های علم بیان، بدیع معنوی و بدیع لفظی تقسیم بندی کرده و ضمن ارائه سؤالات هر آرایه به صورت تکی، بخش دیگری 

با عنوان آرایه های ترکیبی ترتیب داده ایم تا دانش آموزان با تیب بندی رایج سؤالات این مبحث به خوبی آشنا شوند و از عهدۀ پاسخ دهی برآیند. 

 در بخش معنی و املای واژه، با ارائه دسته بندی دقیق از واژگان کتاب درسی و پرداختن به روابط واژگان و واژگان هم آوا در بخش املا، نیاز 

دانش آموزان را در این دو موضوع به خوبی مرتفع ساخته، امکان دست یابی به بارم این دو مبحث را برایشان ساده کرده ایم.

آوردن معنا و مفهوم ابیات و عبارات متن اصلی درس ها، ابیات و عبارات کارگاه های   در بخش معنی و مفهوم و درک مطلب، علاوه بر 

متن پژوهی را نیز مدّنظر قرار داده ایم. همچنین به منظور شناسایی نقش دستوری واژگان در ابیات و بازگردانی آن ها از شیوۀ بلاغی به عادی، 

»ترتیب ارکان دستوری« را در زیر هر بیت آورده ایم؛ کاری که کمتر کتابی به آن پرداخته یا اصلاً توجّهی به این مورد نداشته است! 

یت درس داشته باشند. علاوه بر آن، نام آثار 
ّ
 در بخش تاریخ ادبیات، روایت هر درس را برای دانش آموزان بیان کرده ایم تا چشم اندازی از کل

مذکور در کتاب درسی و پدیدآورندگان آن ها را در قالب جدولی ارائه کرده ایم تا دانش آموزان برای شب امتحان، در یک نگاه بتوانند آن ها را به 

حافظه بسپارند و به راحتی بارم یک نمره ای این مبحث را کسب کنند. 

 در پایان نیز مبحث حفظ شعر را با آوردن چهار شعرخوانی کتاب درسی و طراحی سؤالات متنوع ارائه کرده ایم تا دانش آموزان عزیز با انواع 

تیپ سؤالات این بخش آشنا شوند و با تکیه بر محفوظات خود از پاسخ دهی به سؤالات این بخش درنمانند. 

 در امتحان نهایی آمد، دانش آموزان پاسخ آن 
ً
 در بخش پنجم کتاب، پاسخ پرسش های کارگاه های متن پژوهی آورده شده تا اگر پرسشی عینا

را دیده باشند و بتوانند به راحتی از عهدۀ پاسخ  گویی برآیند. 

نمونۀ صفحات فارسی موضوعی
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انواع حذف/ ضمایر متّصل / جهش ضمیردرس 1
حــذف و انــواع آن

۱

قرینه، می تواند حذف شود.  کلام، در صورت وجود  اجزای  از   هر یک 
یا معنوی  گاهی در جمله یک یا چند نقش به قرینۀ لفظی   به عبارت دیگر   

حذف می شود.
  انواع حذف  

2 حذف به قرینۀ معنایی 1 حذف به قرینۀ لفظی  

 1
حذف به قرینۀ لفظی

گر حذف به منظور جلوگیری از تکرار صورت گیرد، آن را حذف به قرینۀ  ا
محذوف  واژه های  یا  واژه  لفظی،  قرینۀ  به  حذف  در  می گویند.  لفظی 

پیش یا پس از جملۀ مورد نظر آمده است.
 به عبارت ساده تر   مشابه واژۀ حذف شده در خود جمله یا جمله های قبل 

و بعد وجود دارد.

موارد حذف به قرینۀ لفظی

1 حذف نهاد جدا به قرینۀ شناسه

نهاد جدای اوّل شخص و دوم شخص )من، تو || ما، شما( را می توان به 
کرد. قرینۀ شناسۀ فعل )نهاد پیوسته( از جمله یا بیت حذف 

  مثال   ]من[ سینه خواهم شرحه شرحه از فراق  حذف نهاد جدای 

ـ م« در فعل »خواهَم« َـ »من« به قرینۀ شناسۀ »ـ
2 حذف فعل یا جزئی از فعل )فعل های کمکی(

  مثال ۱   پس در هر نَفَسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری 

واجب ]است[.  حذف فعل »است« به قرینۀ لفظی
  مثال  2   یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر 

مکاشفت مستغرق شده ]بود[.  حذف فعل کمکی »بود« به قرینۀ لفظی
ب

ّ
3 حذف جمله در جملات مرک

روز  آن  فردای  و  بخورند  و  بیایند  دسته  یک  روز  یک  شد  بنا     ۱ مثال    

دسته ای دیگر ]بیایند و بخورند[.
  مثال 2    هر چه سعی کردم فراموشش کنم، نتوانستم ]فراموشش کنم[.

4 حذف جمله در جملات پرسشی

  مثال   آیا دماوند بلندترین قلۀ ایران است؟ بله! ]دماوند بلندترین قلۀ 

ایران است.[
5 حذف شناسه

گی های سبکی در دستور تاریخی، حذف شناسه به قرینۀ  یکی از ویژ
لفظی است.

گرفت  کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سرِ خویش  مثال ۱  

ــ ند« به قرینۀ لفظی َـ ــ ند[.  حذف شناسۀ »ـ َـ ]ـ
ــ ند[.  َـ مثال 2  کبوتران اضطرابی می کردند و هر یک خود را می کوشید ]ـ

ــ ند« به قرینۀ لفظی َـ  حذف شناسۀ »ــ

 2
حذف به قرینۀ معنایی

نشده  بیان  جمله  از  دیگری  جای  در  شده  حذف  اجزای  یا  جزء  گر  ا
باشد و خواننده یا شنونده از مفهوم، سبک و سیاق سخن به بخش 

گرفته است.  حذف شده پی ببرد، حذف به قرینۀ معنایی صورت 
 به عبارت ساده تر   مشابه مورد حذف شده در خود جمله یا جمله های قبل 

و بعد وجود ندارد.

موارد حذف به قرینۀ معنوی )معنایی(

1 آغاز کردن کلام

ک ]آغاز می کنم[ کردگار هفت افلا مثال ۱ به نام 

ک ــا ــ ــ ــ ــ ــی خ ــ ــ ــ ــ کف ــرد آدم از  ــ ــ ــ ــ ک ــدا  ــ ــ ــ ــ ــه پی ــ ــ ــ ــ ک

ک ــــــــــــام نقش بنــــــــــــد صفحــــــــــــۀ خــــــــــــا ــــــــــــه ن مثال 2 ب

ـــم[ ـــاز می کن ک ]آغ ـــلا ـــان اف ـــروز مه روی ـــذار اف ع
2 حذف فعل کمکی )مُعین(

  مثال   باران رحمت بی حسابش همه را رسیده ]است[ و خوان نعمت 

کمکی »است« به  کشیده ]است[.  حذف فعل  بی دریغش همه جا 

قرینۀ معنوی

3 حذف فعل اسنادی یا غیراسنادی در پایان جمله ها

مثال ۱ آیینۀ نگاهت پیوند صبح و ساحل ]است[

گاه گاهـــت صبـــح ســـتاره باران ]اســـت[ لبخنـــد 

کُله خــــــود ]داری[ ــــــه ســــــر یکــــــی  مثال 2 از ســــــیم ب

ــد ]داری[ ــ ــ ــی کمربن ــ ــ ــان یک ــ ــ ــه می ــ ــ ــن ب ــ ــ ز آه

  نکتـه   یکـی از راه هـای تشـخیص فعل هـای محـذوف توجّـه بـه حـروف 

ربـط وابسته سـاز به ویـژه »کـه« اسـت. حتماً بایـد فعل و جملـه ای در کار 
باشـد تـا حـرف ربطـی امـکان حضور پیـدا کند. 
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  مثال   ساربان، بار من افتاد، خدا را ]تو را به خدا سوگند می دهم[ مددی ] کن[

ــرد ــ ــ ــ ــ کـ ــل  ــ ــ ــ ــ ــــن محمـ ــ ــ ــ ــره ایـ ــ ــ ــ ــ ــم همـ ــ ــ ــ ــ کرمـ ــد  ــ ــ ــ ــ ــه امیـ ــ ــ ــ ــ کـ

پیــش از حــرف ربــط »کــه« فعــل »کــن« بــه قرینــۀ معنایــی حــذف شــده 
کــه »خــدا را«  اســت. همچنیــن بــا توجّــه بــه معنــای بیــت درمی یابیــم 
بــرای بیــان ســوگند بــه کار رفتــه و فعــل »ســوگندت می دهــم« نیــز بــه 
قرینــۀ معنایــی حــذف شــده اســت؛ بنابرایــن بیــت، پنــج جملــه دارد. 
قرینــۀ  بــه  هســتم«  تــو  »بــا  فعــل  آن  از  پــس  و  اســت  منــادا  )ســاربان 

معنایــی حــذف شــده اســت.(

)بیشتر (،  بیش  )بهتر (،  »بِهْ  واژه های  از  بعد  اسنادی  فعل  حذف   4

مهتر و ...«

کـــه ز تقصیـــر خویش    مثال  ۱ بنـــده همـــان بِـــهْ )= بهتـــر( ]اســـت[ 

عـــــــــــــــــــــــــــــــذر بـــــــــــــــــــــــــــــــه درگاه خـــــــــــــــــــــــــــــــدای آورد

که به قامت مهتر ]است[ به قیمت بهتر ]است[. مثال 2  نه هر 

که بامش بیش ]باشد[ برفش بیشتر ]است[. مثال 3  هر 

احتمال حذف بعد از صفت های تفضیلی زیاد است.

5 حـذف فعـل در جمله هایـی کـه بـرای بیـان »تعـارف، دعـا و نفریـن« 

می رونـد: بـه کار 

که بی موقع باز شود.   مثال  ۱    ای لعنت ]باد / باشد[ بر دهانی 

  مثال 2    عیدتان مبارک ]باد / باشد[

  مثال 3   درود بر شما ]باد / باشد[

6 حذف فعل در جمله هایی که برای بیان »سوگند خوردن، افسوس 

خوردن و شکرگویی« به کار می روند:

مثال ۱ به چشم های تو ]سوگند می خورم[ دانم که تا ز چشم برفتی

بــــــه چشــــــم عشــــــق و ارادت نظــــــر بــــــه هیــــــچ نکــــــردم

ــظ را ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی حاف ــ ــ ــ ــ ــ ــ کس ــاورد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه نی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمار ارچ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مثال 2 در ش

ݢکان محنت بی حد و شمار آخر شد ݢ ݢ شکر ]می کنم / می گویم[ ݢ

کــــــه جمــــــال تــــــو ندیده ســــــت چــــــه دیده ســــــت    مثال 3 چشــــــمی 

گذرانند که به غفلت    افسوس ]می خورم / باید خورد[ بر اینان 

7 حذف فعل بعد از منادا

بیاموز پروانه  ز  عشق  هستم[  تو  ]با  سحر!  غ  مر ای  مثال 

کان ســــــــــــــوخته را جــــــــــــــان شــــــــــــــد و آواز نیامــــــــــــــد

  نکتـه   دلیـل اینکـه منـادا را یـک جملـه به شـمار می آوریـم ایـن اسـت 

کـن« وجـود  گـوش  کـه پـس از آن فعلـی نظیـر »بـا تـو هسـتم« یـا »بـه مـن 
کـه در اغلـب مـوارد محـذوف اسـت و بـه قرینـۀ معنایـی بـه آن پـی  دارد 
فعـل  منـادا  از  پـس  یـا  پیـش  عبارتـی،  یـا  بیـت  در  گـر  ا حـال  می بریـم. 
یـا »»بـا تـو هسـتم )بـا تـوام(« وجـود داشـته باشـد، دیگـر  کـن«  »گـوش 

نداریـم. فعـل  حـذف 

کــــــن حضــــــرت معشــــــوقۀ آزردۀ مــــــن گــــــوش  مثال 

کــــــن حــــــرف مــــــن امــــــروز شــــــنیدن دارد گــــــوش 

8 حذف فعل در جمله های پرسشی

مثال  چه غم ]است[ دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟ 

ک ]است[ از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟    چه با

  نکتــه   حــذف فعــل در جمله هــای پرسشــی همیشــه از نــوع حــذف بــه 

گاهــی فعــل حذف شــده در ایــن دســته از  قرینــۀ معنایــی نیســت بلکــه 
جمله هــا بــه قرینــۀ لفظــی محــذوف اســت. 

مثال بگفتــــــا: هــــــر شــــــبش بینــــــی چــــــو مهتــــــاب؟

بگفت: آری، چو خواب آید، کجا خواب ]آید[
9 حذف منادا

کعبه ز داغ ماتمت نیلی پوش ... که[    مثال ۱    ای ]کسی 

که[ مهربان تر از برگ در بوسه های باران ...   مثال 2    ای ]کسی 

ی!
ست

ون
ید

م
که

و
گ

ن

فرامـوش نکنیـد کـه حـذف )چـه لفظـی و چـه معنـوی( لزوماً 

هـم  دسـتوری  نقش هـای  بقیـۀ  نیسـت!!  فعـل  مختـص 

مثـال: شـوند؛  حـذف  می تواننـد 

ــــــــــــــــــدی اش ــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــزاوار خداون »ورن

کـــه ]شـــکر[ به جـــای آورد« کـــس نتوانـــد 
مفعول

در هر یک از ابیات زیر، نوع حذف )قرینۀ لفظی / قرینۀ معنایی( را مشخّص .  
  شهریور 1402    کنید. 

الف( کرم بین و لطف خداوندگار/ گنه بنده کرده است و او شرمسار
ب( ای جویبار جاری! زین سایه برگ مگریز / کاین گونه فرصت از کف 

دادند بی شماران
 در کــدام گزینــه، حــذف بــه »قرینــۀ معنایــی« صــورت نپذیرفتــه .  

  خرداد 1402    است؟ 
1( عشق من، خندۀ تو / در تاریک ترین لحظه ها می شکفد.

گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن  کرم باید تا بر او  2( پادشه را 
نشینند.

گر آتش دل نهفته داری / سوزد جانت به جانت سوگند  )3
کجا در  گفت: والی از  گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم/   )4

خانۀ خمّار نیست

ب معنایی الف لفظی /   .1

از واژۀ »رحمـت«  گزینـۀ »2«؛ حـذف فعـل »بایـد = لازم اسـت« بعـد   .2

بـه قرینـۀ لفظـی.

حرف ربط

1 جمله

حذف به قرینۀ لفظی
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ضمایر متّصل و نقش های آن ها
2

 انواع ضمایر شخصی  
ضمایر شخصی به دو دسته تقسیم می شوند:

1  ضمایر شخصی منفصل )جدا(: ]من، تو، او || ما، شما، آن ها )ایشان([

ـــ مـان،  ِـ ــ  || ــ ش  َـ ــ ـــ ت،  َـ ـ ـــ م،  َـ ]ــ صـل )پیوسـته(: 
ّ

ضمایـر شـخصی مت   2

ــ شان[ ِـ ــ تان، ــ ِـ ــ
نقش ضمایر منفصل دقیقاً مثل اسم هاست؛ یعنی در نقش های نهاد، 

مفعول و متمّم ظاهر می شوند.

  مثال ۱   او خندید. 

  مثال 2   او را دیدم. 

  مثال 3   از او رنجیدم.

امّا یافتن نقش ضمایر متّصل نیاز به دقّت بیشتری دارد؛ زیرا معمولًا 
کردن نقش آن ها جمله را  بدون نشانه به کار می روند و باید برای پیدا 

کنیم.  مرتّب و سپس به معنا و مفهوم آن توجّه 
ظاهــر  دســتوری  نقــش  ســه  در  )پیوســته(  متّصــل  شــخصی   ضمایــر 

می شوند: مفعول، متمّم و مضاف الیه.

 1
مـفـعـول

گـر شـکل جـدای ضمیـر پیوسـته، در سـاختار عـادی جملـه )بـه هنـگام  ا
کسـی را؟ / چـه چیـزی را؟« قـرار بگیـرد،  کـردن( در جـواب »چـه  معنـی 

نقـش دسـتوری آن مفعـول اسـت.
بــــــود اَنفــــــاس ســــــحرخیزان  مثال ۱ همّــــــت »حافــــــظ« و 

ــد ــ ــ ــ ــ ــم دادن ــ ــ ــ ــ ــام نجات ــ ــ ــ ــ ــم ایّ ــ ــ ــ ــ ــد غ ــ ــ ــ ــ ــه ز بن ــ ــ ــ ــ ک

نجات  را  کسی  )چه  دادند   نجات  را  من  ایّام  غم  بند  از  که   ... 
دادند؟ من را  مفعول(

ــــــاه ـــ ـــ گن ــــــتم  ـــ ـــ کار هس ـــــــــن  ـــ ــــــه زی ـــ ـــ ک ـــــــــدون  ـــ مثال 2 ور ای

نــــــــــــــــــــــگاه نــــــــــــــــــــــدارد  جهان آفرینــــــــــــــــــــــم 

نــدارد؟  نــگاه  را  کســی  نــدارد  )چــه  نــگاه  را   ... جهان آفریــن مــن 
من را  مفعول(

کــــــرد مثال 3 خــــــواب و خــــــورت ز مرتبــــــۀ خویــــــش دور 

آن گه رســی به خویش که بی خواب و خور شــوی
کسـی را دور  کـرد  )چـه   ... خـواب و خـور تـو را از مرتبـۀ خویـش دور 

کـرد؟ تـو را  مفعـول(
ــــــتیاق ـــ ـــ ــــــرم درد اشـ ـــ ـــ ـــــــــمش مگـ ــــــم ببینـــــ ـــ گفتــــ مثال 4 

ــدم ــ ــ ــتاق تر ش ــ ــ ــدم و مش ــ ــ ــود، بدی ــ ــ کن ش ــا ــ ــ س

کن شود ...  )چه کسی را   ... گفتم: او را ببینم مگر درد اشتیاق من سا
ببینم؟ او را  مفعول( / »م« در مگرم در واقع مربوط به کلمۀ »اشتیاق« 
مضاف الیه( من  اشتیاق  )دردِ  است  کرده  پیدا  جهش  که  است 

 2
مــتــمّـــم

گــر شــکل جــدای ضمیــر پیوســته در معنــای جملــه بعــد از حــروف اضافــه  ا
)از - بــه - بــرای و ...(  قــرار بگیــرد، نقــش دســتوری آن متمّــم اســت.

ــــــــــز کجایــــــــــی؟ ک گفتــــــــــش  ــــــــــار  مثال ۱ نخســــــــــتین ب

بگفـــــــــــــــــــــت از دار ملـــــــــــــــــــــک آشـــــــــــــــــــــنایی

 نخستین بار به او گفت  متمّم

ــــــــــــــــدت مثال 2 بعــــــــــــــــد از ایــــــــــــــــن وادیّ توحیــــــــــــــــد آی

ــــدت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد آی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد و تجری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزل تفری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من

 بعد از این، وادی توحید برای تو می آید  متمّم

ــــــو ــــــاد روی ت ــــــر ی ــــــو می شــــــنیدم و ب ــــــوی ت مثال 3 ب

ســــــاغرم دو  یــــــک  طــــــرب  ســــــاقیان  دادنــــــد 

 ... ساقیان طرب یک دو ساغر به من دادند  متمّم

 3
مــضــاف الــیــه

کسرۀ اضافه  گر شکل جدای ضمیر پیوسته در معنای جمله، بعد از  ا
ـ( قرار بگیرد، نقش دستوری آن مضاف الیه است. ِـ )ــ

ــــــــــد ــــــــــان در طلبــــــــــش بی خبران ان مثال ۱ ایــــــــــن مدّعی

کــــــه خبــــــر شــــــد، خبــــــری بــــــاز نیامــــــد کان را 

 این مدّعیان در طلبِ او بی خبران اند  مضاف الیه

ــــــر نــــــور عشــــــق حــــــق بــــــه دل و جانــــــت اوفتــــــد گ مثال 2 

شــــــوی خوب تــــــر  فلــــــک  آفتــــــاب  کــــــز  بــــــالله 

گر نور عشق حق به دل و جانِ تو اوفتد  مضاف الیه  ا

ــــــــــــــه ــــــــــــــر جبیــــــــــــــن نِ ــــــــــــــم را داغ عشــــــــــــــقی ب مثال 3 دل

ده آتشــــــــــــــــــــین  بیانــــــــــــــــــــی  را  زبانــــــــــــــــــــم 

 داغ عشقی بر جبین دلِ من بگذار  مضاف الیه
 بیانی آتشین به زبانِ من بده  مضاف الیه

برای تشخیص نقش ضمایر متّصل، توجّه به فعل ضروری است؛ زیرا 
افعال، تعیین کنندۀ نقش و اجزای جمله هستند.

نهاد

مفعول

متمّم
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کــــــــــــــوی خرابــــــــــــــات مرانــــــــــــــم مثال ای محتســــــــــــــب از 

ــــم ــ کوی ــر و  ــ ــن ســ ــ ــ ــف ای ــ ــن معتکــ ــ ــه مــ ــ ــ ک ــذار  ــ بگــ

گذرا به مفعول است. چه کسی را مران  من را  فعل »مران« 
که ضمیر متّصل شخصی به فعل می چسبد، آن را با    نکته   هنگامی 

شناسه اشتباه نگیرید!

ــــــز ــــــان برخی ــــــر ج ــــــا از س ــــــین ی ــــــم بنش ــــــه غم ــــــی ب گفت مثال 

فرمــــــان برمــــــت، جانــــــا، بنشــــــینم و برخیــــــزم

فعل  در  »ت«  که  درمی یابیم  آن  کردن  معنی  و  بیت  کردن  مرتّب  با 
»برمَت« ضمیر متّصل در نقش متمّم است.

 جانا، فرمان برمت  جانا، از تو فرمان می بَرَم

جهش ضمیر )پرش ضمیر _ رقص ضمیر _ جابه جایی ضمیر (
3

ـــ شـان(  ِـ ـــ تـان، ــ ِـ ـــ مـان، ــ ِـ ــ ش || ــ َـ ـــ ت، ــ َـ ـــ م، ـ َـ ضمایـر شـخصی پیوسـته )ــ
گاهـی  بـه کار می رونـد،  و متمّـم  نقـش مفعـول، مضاف الیـه  کـه در سـه 
واژه ای  بـه  و  بـه ضـرورت وزنـی جابه جـا می شـوند  بنـا  در شـعر فارسـی 
می چسـبند کـه هیـچ ارتباطـی بـا آن ندارنـد؛ بـه ایـن جابه جایـی ضمیـر، 

می گوینـد.  ضمیـر  جهـش 

گـــــــرَم از دســـــــت برخیـــــــزد کـــــــه بـــــــا دلـــــــدار بنشـــــــینم مثال 1 

ز جام وصل مِی نوشم، ز باغ عیش گل چینم

که ... گر از دستم برخیزد   ا

ک ــا ــ ــ ــد ه ــ ــ ــد قص ــ ــ ر می کنن ــمنَم اَ ــ ــ ــزار دش ــ ــ مثال 2 ه

ک بـا نـدارم  دشـمنان  از  دوسـتی  تـو  گـرَم 

گـر تـو دوسـتِ مـن  کننـد / ا کـردنِ مـن  ک  گـر هـزار دشـمن قصـد هـا  ا

ک نـدارم. ]هسـتی[ از دشـمنان بـا

ــــش ــ ــ ــ کاریـــ ــا  ــ ــ ــ ــ ــر زخم هـ ــ ــ ــ ــ ــه زهـ ــ ــ ــ ــ کـ ــــس  ــ ــ ــ مثال 3 بـ

ــن ــ ــ ــ ــ ــود از ت ــ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــ ــش رفت ــ ــ ــ ــ ــه خون ــ ــ ــ ــ ک ــس  ــ ــ ــ ــ ب

 بس که زهر زخم هایش کاری ]بود[ / بس که خون از تنش رفته بود.

کـــــــن ای طایـــــــر قـــــــدس مثال 4 همتَـــــــم بدرقـــــــۀ راه  

کـــه دراز اســـت ره مقصـــد و مـــن نوســـفرم

 ای طایر قدس! همت را بدرقۀ راهِ من کن ....

مثال 5 بـــــــا محتســـــــبَم عیـــــــب  مگوییـــــــد کـــــــه او نیـــــــز

پیوســـته چـــو مـــا در طلـــب عیش مدام اســـت

که ...  عیبِ من را به محتسب نگویید 

ی!
ست

ون
ید

م
که

و
گ

ن

برای پیدا کردن جای اصلی ضمیر و تشخیص نقش دستوری 
کنید: کافی است دو روش زیر را امتحان  آن، 

1. چسباندن ضمیر به فعل جمله و بررسی معنا
گاهم  که بادی ببرد نا   مثال   ترسم ای دوست 

گاه بادی من را ببرد. که نا  ای دوست می ترسم 

2. چسباندن ضمیر به تک تک واژه ها )به جز حروف( و بررسی معنا
  

 مثال   بسته ام در خم گیسوی تو امید دراز

کوتاهـم طلـب  دسـت  کنـد  کـه  مبـادا  آن 

ــ م« را در بیت بالا مشخّص  َـ حالا بیایید جای اصلی ضمیر »ـ
کنیم:

کوتاه کندم؟  الف( آن مبادا که دست طلب ]را[ 

کوتاه کند؟  ب( آن مبادا که دست طلبم ]را[ 

کوتاه کند؟  پ( آن مبادا که دستم طلب ]را[ 

مطمئناً حالت )ب( را ترجیح می دهید.

   نکتـه   در جهـش ضمیـر، معمـولًا ضمایـر بـه حـروف ربطـی ماننـد »که« 

گاه بـه قیدهـای مختـص ماننـد »هرگـز و  گـر« متّصـل می شـوند؛ امّـا  یـا »ا

گاه بـه برخـی صفـات پیشـین ماننـد »ایـن، آن، چنـد و دیگـر«  هیـچ« و 

نیـز متّصـل می شـوند.

ــــــتند ــــــت بس ــــــان محبّ ــــــه پیم ک ــــــود  ــــــال 1    در ازل ب   مث

گــــــرش ســــــر بــــــرود پیمــــــان را نشــــــکند مــــــرد ا

که بباخت هر چه بودش   مثال 2    خنک آن قماربازی 

دیگــــــر قمــــــار  هــــــوس   
ّ

الا هیچــــــش  بنمانــــــد 

که کیست این گویی    مثال 3   چندَم فتاده بینی و 

تــــــو دردمنــــــد  تــــــو،  شکســــــتۀ  تــــــو،  بیمــــــار 

شناسه متمّم

مضافالیه

مضافالیه

مضافالیه

مضافالیه

مضافالیه

مضافالیه

مضافالیه

مفعول

مضافالیه

متمّم)برایاونماند(

مفعول
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| نمونه صفحات فارسی موضوعی |

انواع حذف/ ضمایر متّصل / جهش ضمیردرس 1
ص کنید.

ّ
در هر یک از ابیات و عبارات زیر، نوع حذف )قرینۀ لفظی / قرینۀ معنایی( را مشخ  

  خرداد 1403     امروز خورشید در دشت آیینه دار من و تو 

ــارکـــــــــــــــــــــرم بیـــــــــــــــــــــن و لطـــــــــــــــــــــف خداونـــــــــــــــــــــدگار   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت و او شرمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــرده اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــده کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه بنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   شهریور 1402  گنـ  

ــــمارانای جویبــــــار جــــــاری! زیــــــن ســــــایه بــــــرگ مگریــــــز 3 ــــد بی شــ ــ ــــف دادن ــ ــــت از ک ــــه فرصــ ــ ــــن گون   شهریور 1402  کایــ  

  خرداد 1403 و 3 بار تکرار   	 چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه ای برای نوشتن؟ 

  اردیبهشت 1402  آری نداشــــــت غــــــم کــــــه غــــــم بیــــــش و کــــــم نداشــــــتهرگــــــز دلــــــم بــــــرای کــــــم و بیــــــش غــــــم نداشــــــت 5  

گاه گاهـــــــــــــت، صبـــــــــــــح ســـــــــــــتاره بارانآیینـــــــــــۀ نگاهـــــــــــت، پیونـــــــــــد صبـــــــــــح و ســـــــــــاحل 6   دی 1401  لبخنـــــــــــــد   

  دی 1401 خارج   	 قهوه خانه گرم و روشن بود، مرد نقّال آتشین پیغام / راستی کانون گرمی بود 

  شهریور 1401   	 زندگی، سخت آلوده است و انسان ماندن، سخت دشوار. 

  شهریور 1401   	 تو نیز تیرانا! گشاده دستی و کرامت را از درختان میوه دار بیاموز. 

بـــــــــــــــه میـــــــــــــــان یکـــــــــــــــی کمربنـــــــــــــــداز ســـــــــــــــیم بـــــــــــــــه ســـــــــــــــر یکـــــــــــــــی کُله خـــــــــــــــود 0  آهـــــــــــــــن    خرداد 1401  ز   

  خرداد 99 و 1401 خارج      سپاس خورشید را که به هر بامداد بر سر تو زرافشانی می کند و ابر، گوهر. 

  خرداد 1401 خارج و 2 بار تکرار      از جملۀ نام های حُسن یکی »جمال« است و یکی »کمال«. 

  خرداد 1400   3  من بسیار کوشیده ام تا روی دست  شاهان جا گرفته ام و برای آنان شکار کرده ام. آن به که مرا نیز معذور دارید. 

ــــــــــــودیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو 	  ـــ ــــــــــــن و ت ـــ ـــــــــار م ـــ ـــ ــــــــــــوی به ـــ ـــــــــاغ ب ـــ ـــ ـــــــــد از ب ـــ ـــ ـــــــــروز می آی ـــ ـــ   خرداد 1400 خارج  ام  

ــــــــــــر خویـــــــــــــــش 5  ــــــــــــه ز تقصیـــ ــــــــــــه کـــ ــــــــــــان بـــ ــــــــــــده همـــ   دی 1402 خارج و 2 بار تکرار       عـــــــــــــــــــــــــــــــذر بـــــــــــــــــــــــــــــــه درگاه خـــــــــــــــــــــــــــــــدای آوردبنـــ  
  دی 99 خارج   6  دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ 

  شهریور 98 و 99   	  نان را، هوا را / روشنی را، بهار را / از من بگیر / امّا خنده ات را هرگز 

  شهریور 99 خارج   	  خلاصه آنکه از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار و عاقبت کار به آنجایی کشید که مهمان ها همه با او هم صدا شدند.  
 بـرف کـوه هنـوز آب نشـده اسـت. گل و گیـاه، پشـم گوسـفندان را رنگیـن کـرده اسـت. نامـۀ بـرادر بـا مـن همـان کـرد کـه شـعر و چنـگ رودکـی بـا  	 

  شهریور 99   امیر ساسانی. 
  خرداد 99 خارج   0  گفت: پادشه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند. 

ــــــردار    ــ ــ ــ ــــــته و فرمانبـــ ــ ــ ــ ــــــو سرگشـــ ــ ــ ــ ــــــر تـــ ــ ــ ــ ــــــه از بهـــ ــ ــ ــ ــریهمـــ ــ ــ ــان نبـ ــ ــ ــو فرمـ ــ ــ ــه تـ ــ ــ ــد کـ ــ ــ ــاف نباشـ ــ ــ ــرط انصـ ــ ــ   خرداد 99  شـ  

آتــــــــــــــــــــــــــــــــــش دل نهفتــــــــــــــــــــــــــــــــــه داری      دی 98  ســـــــــــــــوزد جانـــــــــــــــت بـــــــــــــــه جانـــــــــــــــت ســـــــــــــــوگندگــــــــــــــــــــــــــــــــــر   
  خرداد 98   3  در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکر واجب. 

  خرداد 98 خارج   	  تو از آن منی و من از آن تو. 

همین که می خواهیم اوّلین مین را برداریم، ناگهان »خر« سرش را بالا می گیرد و با صدای بلند شروع به عرعر می کند، ای لعنت بر دهانی  5 

  دی 98 خارج   که بی موقع باز شود. 

  خرداد 1403 - یازدهم فنی   6  کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفت و صیاد در پی ایشان ایستاد. 

ص کنید.
ّ

واژۀ حذف شده در مصراع نخست بیت های زیر را بنویسید و نوع حذف )قرینۀ لفظی / قرینۀ معنایی( را مشخ  

  شهریور 1402 - دهم  بــــــــــر ایــــــــــن گــــــــــرز و شمشــــــــــیر و آهنــــــــــگ مــــــــــادو لشــــــــــــکر نظــــــــــــاره بــــــــــــر ایــــــــــــن جنــــــــــــگ مــــــــــــا 	   

ــــاحل 	  ــ ــ ــ ــ ــ ــــح و سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد صبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت، پیونـ ــ ــ ــ ــ ــــۀ نگاهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتاره بارانآیینـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــح ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت، صب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد گاه گاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   دی 1401  لبخن  

گزینۀ درست را انتخاب کنید.  

  خرداد 1402   	  در کدام گزینه، حذف به »قرینۀ معنایی« صورت نپذیرفته است؟ 

1( عشق من، خندۀ تو / در تاریک ترین لحظه ها می شکفد.
2( پادشه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند.

ــوگند3( گــــــــــــــــــــــــــر آتــــــــــــــــــــــــــش دل نهفتــــــــــــــــــــــــــه داری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه جانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوزد جانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

ــت4( گفت: نزدیک اســت والی را ســرای، آنجا شــویم ــ ــار نیســ ــ ــ ــۀ خمّ ــ ــ ــا در خان ــ ــی از کجــ ــ ــ ــت: وال ــ ــ گف
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  خرداد 1403 - دهم   30 در کدام یک از جمله های زیر حذف به قرینۀ معنایی وجود دارد؟ 
1( حرام از یک کف دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه بیاورد.

2( هم نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم نشین بد.
در کدام بیت، حذف فعل به قرینۀ معنوی صورت نگرفته است؟  3

ــد1( چشمی که جمال تو ندیده ست چه دیده ست ــ ــ ــت گذرانن ــ ــ ــه غفل ــ ــ ــه ب ــ ــ ــان ک ــ ــ ــر این ــ ــ ــوس ب ــ افســ

ــول2( بـــــه دوســـــتی کـــــه ز دســـــت تـــــو ضربـــــت شمشـــــیر ــ ــرب اصــ ــ ــه ضــ ــ ــ ــدم ک ــ ــ ــع آی ــ ــ ــق طب ــ ــ ــان مواف ــ ــ چن

ــرش3( بفرمــــــــــــــــــــــود گنجینــــــــــــــــــــــۀ گوهــــــــــــــــــــــرش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــای و زر بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاندند در پـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فشـ

ــر4( یکــــــــــــــــــــــی را کــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــعی قــــــــــــــــــــــدم پیش تــــــــــــــــــــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت بیش ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق منزل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه درگاه حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب

ص کنید. )با ذکر واژۀ حذف شده(
ّ

نوع حذف )قرینۀ لفظی / معنایی( را در هر یک از موارد زیر مشخ  

ــــــی را ســــــرای، آنجــــــا شــــــویم  3 ــــــک اســــــت وال گفــــــت: والــــــی از کجــــــا در خانــــــۀ خمّــــــار نیســــــتگفــــــت: نزدی

ــــــو پشــــــتیبان؟ 33 چـه بـاک از مـوج بحـر آن را کـه باشـد نـوح کشـتیبان؟چــــــه غــــــم دیــــــوار امّــــــت را کــــــه دارد چــــــون ت

ســــــان؟ 	3 بدیــــــن  عاشــــــق  شــــــدی  دل  از  جــــــانبگفــــــت  از  مــــــن  می گویــــــی،  تــــــو  دل  از  بگفــــــت 

ــــن 35 ــر وطــ ــ ــون بهــ ــ ــه خــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــود غرق ــ ــه ای کاو نشــ ــ ــــــدَر آن جامــــــه کــــــه ننــــــگ تــــــن و کــــــم از کفــــــن اســــــتجامــ بِ

بگو، من به جان مادرم از صبح تا شب توی این دشت، پاره آجر و سنگ و کلوخ به جای مین کار می گذارم! 36

ــــد 	3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاری بُریـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه از یـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی حریـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا دری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــای م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــش پرده هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پرده های

ــــــــی 	3 ــ ــ ــــــه گاهـ ــ ــ ــ ــــــود کـ ــ ــ ــ ــــا بـ ــ ــ ــ ــ ــــــردی مـ ــ ــ ــ ــــــی و دم سـ ــ ــ ــ مردادمـــــــــــــــــــــــه و گاه دی اش نـــــــــــــــــــــــام نهادنـــــــــــــــــــــــددل گرمـ

ــت زر 	3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدرون تخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاق انـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه طـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاده بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرنهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ای در گه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر پای ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانده ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نشــ

... و سر می سپرد؛ نه به زور »حاضر و غایب«، بل به نیروی ارادت و کشش ایمان. 0	

ــــــردار، دل  	 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت کـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن زشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهْ کزیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــان بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســــــــــــــــــــلهمـــ
ُ
بشــــــــــــــــــــویم کنــــــــــــــــــــم چــــــــــــــــــــارۀ دل گ

ــــرونیکـــــــــــــــــــــی دشـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــا دیـــــــــــــــــــــدگان پـــــــــــــــــــــر ز خـــــــــــــــــــــون  	 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــش ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد ز آت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی آی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا او ک ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ک

نــــــــــــــــــــه دود و نــــــــــــــــــــه آتــــــــــــــــــــش، نــــــــــــــــــــه گــــــــــــــــــــرد و نــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــاکچـــــــــــــــــــــو پیـــــــــــــــــــــش پـــــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــیاووش پـــــــــــــــــــــاک 3	

ــــــــــــــــــــه ننــــــــــــــــــــگگریـــــــــــــــــــــز از کَفَـــــــــــــــــــــش در دهـــــــــــــــــــــان نهنـــــــــــــــــــــگ 		 ــــــــــــــــــــی ب ــــــــــــــــــــهْ از زندگان کــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــردن ب

و بنا شد روز دوم عید نوروز دستۀ اوّل و روز سوم، دستۀ دوم بیایند. 5	

یــــــــــــا مــــــــــــاه، بی ملاحظــــــــــــه افتــــــــــــاده بیــــــــــــن راه؟خورشــــــید، بی حفــــــاظ نشســــــته بــــــه روی خــــــاک؟ 6	

ــر دوان 		 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن از هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت ایمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرانجام گفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن روانسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه روشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرا دل، ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردد م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه گ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن

ــروردی 		 ــ ــ ــر پ ــ ــ ــا مه ــ ــ ــودی و ب ــ ــ ــردی از ناب ــ ــ ــودم ک ــ ــ ــو ب ــ ــ ــن!ت ــ ــــن ای میهــ ــودم، میهــ ــ ــ ــود و نب ــ ــ ــو ب ــ ــ ــام ت ــ ــ ــدای ن ــ ــ ف

آن گاه سر خویش گرفتم و راه مدرسه در پیش و با شتاب تمام، خود را به مدرسه رساندم. 		

ــــــوزالهــــــــــــــــــــــــــــی! ســــــــــــــــــــــــــــینه ای ده آتش افــــــــــــــــــــــــــــروز 50 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــی، وان دل همـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــینه دلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ در آن ســـ

ــــــــــــــــــــــــــــه راه ایــــــــــــــــــــــــــــن امیــــــــــــــــــــــــــــد پیــــــــــــــــــــــــــــچ در پیــــــــــــــــــــــــــــچ  5 ــچب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر هی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد، دگ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو می بای ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف ت ــ ــ ــ ــ ــ ــرا لطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

به پرسش های زیر پاسخ دهید.  

  شهریور 1402 - دهم    5 نقش دستوری ضمیرهای متّصل را در بیت های زیر بنویسید. 

نزدیـــــــــــــــــــک آفتـــــــــــــــــــاب وفـــــــــــــــــــا می فرســـــــــــــــــــتمتالــــــــف( ای صبــــــــح دم، ببیــــــــن کــــــــه کجــــــــا می فرســــــــتمت

چــــــــون عشــــــــق حــــــــرم باشــــــــد، ســــــــهل اســــــــت بیابان هــــــــاب( گــــــــــر در طلبــــــــــت رنجــــــــــی، مــــــــــا را برســــــــــد شــــــــــاید

   اردیبهشت 1402 - شبه نهایی   53 نقش ضمیر متّصل در مصراع »تا چشم بشر نبیندت روی« چیست؟ 

2( مضاف الیه 1( مفعول  
 نقــش ضمیــر متّصــل )پیوســته( را در جملــۀ ســوم عبــارت »عشــقم بــه ایــن بــود کــه حرفتــان را بشــنوم. الان هــم دوســتتان دارم؛ بیشــتر از  	5

  دی 1401   همیشه.« مشخّص کنید. 

  دی 1401   55 نقش ضمیر »م« در واژۀ »برایم« با توجّه به عبارت زیر چیست؟ 

م کلاس سوم برایم نوشته بود؛ به یاد گذشته ها و خاطرات پاریز.«
ّ
»نامه را معل
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  دی 1400   56 با توجّه به عبارت »از ردّ صدای شما می بایست پیدایتان می کردم.«: 

الف( نقش دستوری ضمیر پیوستۀ »تان«، متمّم است یا مفعول؟

ب( مرجع ضمیر »تان«، »شما« است یا »صدا«؟

 بــا توجّــه بــه متــن »حتــی اگــر مــن صدایتــان نمی کــردم، متوجّــه حضــور مــن نمی شــدید.«، نقــش دســتوری ضمیــر پیوســتۀ »تــان« در واژۀ  	5

  خرداد 1400   »صدایتان« چیست؟ 

  خرداد 1400   	5 نقش ضمیر پیوستۀ »تان« در عبارت »حرفتان را بشنوم، فرمانتان را ببرم.« چیست؟ 

نقش ضمیر پیوستۀ »م« را در بیت »ور ایدون که زین کار هستم گناه/ جهان آفرینم ندارد نگاه« بنویسید. 	5

  خرداد 1400 خارج   60 نوع هر دو ضمیر آمده در عبارت زیر را بنویسید. 

»آهسته به پشت سرتان رفتم تا بتوانم همچنان با شما باشم.«

  خرداد 99    6 در بیت زیر، نقش دستوری ضمیر پیوستۀ »ش« را بنویسید. 

ــــــت ــ ــ ــ ــ ــــاد گشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرو از آن شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنید خســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو بشــ ــ ــ ــ ــ ــ روانـــــــــــــــــــــــــــــش ز اندیشـــــــــــــــــــــــــــــه آزاد گشـــــــــــــــــــــــــــــتچــ

  دی 97    6 نقش دستوری ضمایر مشخّص شده را در هر مصراع بنویسید. 

گه نیستی کز سر در افتادت کلاه الف( گفت آ

ب( که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار

ص شده را بنویسید.
ّ

نقش دستوری ضمایر مشخ  

بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت! 63

ایزد تعالی در او نظر نکند بازش بخواند؛ باز اعراض فرماید. بار دیگرش به تضرّع و زاری بخواند. 	6

ــــد، از حیرتــــش کلــــک از بنــــان افکنــــده ایهیــــــــــــــچ نقاشــــــــــــــت نمی بینــــــــــــــد کــــــــــــــه نقشــــــــــــــی برکشــــــــــــــد 65 وان کــــه دی

ــــــز 66 ــ ــ ــ ــ ــــــه او نی ــ ــ ــ ــ ــــــد ک ــ ــ ــ ــــــــب مگوییــ ــ ــ ــ ــــــبم عی ــ ــ ــ ــــــا محتســ ــ ــ ــ ــ ــــتب ــــدام اســ ــــش مــ ــ ــــب عی ــ ــا در طل ــ ــو مــ ــ ــته چــ ــ پیوســ

ــر 	6 ــ ــ ــ ــ ــ ــر نظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــودت منظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدا اگ ــ ــ ــ ــ ــ ــه خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر شــــــویوجــ ــــه صاحب نظــ ــ ــــد ک ــ ــــــس شــــــکی نمان ــــن پ زیــ

ــــدس 	6 ــ ــ ــ ــ ــ ــر ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ای طای ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۀ راه ک ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم بدرق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــفرمهمّت ـــ ــــــــــــــــــن نوســـ ـــ ـــ ــــــــــــــــــد و م ـــ ـــــــــــــــــــــت ره مقصـــ ــــــــــــــــــه دراز اســـ ـــ ـــ ک

کار دائــــــــــــــــــــــــم درد و حســــــــــــــــــــــــرت آیــــــــــــــــــــــــدت بعــــــــــــــــــــد از ایــــــــــــــــــــن وادیّ حیــــــــــــــــــــرت آیــــــــــــــــــــدت  	6

گزینۀ درست را انتخاب کنید.  

  خرداد 1403 - دهم   0	 نقش ضمیر پیوسته در کدام گزینه متفاوت است؟ 

1( که دوستان اگرم دل دهند، جان ندهند 
2( فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
3( ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد 

4( پیاده بیاموزمت کارزار
در کدام بیت، ضمیر پیوستۀ »م« نقش مفعولی دارد؟  	

ــــتانند ــــه سرمســ ــــار کــ ــ ــــر ای ی ــ ــــا مب ــــتم آنجــ دســــــت مــــــن گیــــــر کــــــه ایــــــن طایفــــــه پــــــر دســــــتانند1( مســ

ــت ای ســتمگر عجــب اســت اگــر بخفتــم2( نــــه عجــــب شــــب درازم کــــه دو دیــــده بــــاز باشــــد ــه خیال ب

بــــاورم ایــــن نمی شــــود بــــا تــــو نشســــته کایــــن منــــم3( هرگــــزم ایــــن گمــــان نبُــــد، بــــا تــــو کــــه دوســــتی کنــــم

ــم4( پیـــــــــش از آنـــــــــم کـــــــــه بـــــــــه دیوانگـــــــــی انجامـــــــــد کار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی داد و نمی پذرفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد همـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت پنـ ــ ــ ــ ــ ــ معرفـ

نقش ضمیر پیوستۀ »م« در پایان واژه های قافیه، در کدام بیت متفاوت است؟  	

ــــــد1( همّــــــت حافــــــظ و انفــــــاس ســــــحرخیزان بــــــود ــ ــ ــ ــ ــ ــــم دادن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام نجات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم ایّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد غــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ز بن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ک

ــــد2( بی خــــــود از شعشــــــعۀ پرتــــــو ذاتــــــم کردنــــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم دادن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی صفات ــ ــ ــ ــ ــ ــ
ّ
ــام تجل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاده از جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب

ــــد3( بعــــــد از ایــــــن روی مــــــن و آینــــــۀ وصــــــف جمــــــال ــ ــ ــ ــــم دادنـ ــ ــ ــ ــوۀ ذاتـ ــ ــ ــ ــ ــر از جلـ ــ ــ ــ ــ ــا خبـ ــ ــ ــ ــ ــه در آنجـ ــ ــ ــ ــ کـ

مســــــتحق بــــــودم و این هــــــا بــــــه زکاتــــــم دادنــــــد4( مـــن اگـــر کامـــروا گشـــتم و خوشـــدل، چـــه عجـــب!



بخش  دوم
3  نمره

آرایه های ادبی
قلمـــرو ادبـــی
ــــه /  ــ ــ ــاز / کنایـ ــ ــ ــ ــــتعاره / مجـ ــ ــ ــبیه / اسـ ــ ــ ــ ۱ تشـ
حس آمیـزی/ حسـن تعلیـل / اسـلوب معادلـه / 
تضــــــــــاد و متناقض نمــــــــــا / تلمیــــــــــح و تضمیــــــــــن / 
ایهام و ایهام تناسب / اغراق / مراعات نظیر /
تمثیل / واج آرایی و واژ ه آرایی / سجع و جناس

ــــــــــی و  ــــــــا چنــــــــــد اصطــــــــــلاح ادب ــ ــــــــنایی ب 2 آشــ
زمینه های حماسه

ـــــــــه شـــــــــعر و قالب هـــــــــای  ـــــــــوط ب ـــــــــم مرب 3 مفاهی
شعر فارسی
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تـشبـیـهبسته 1
گـــی مشـــترک   بـــه ادّعـــای هماننـــدی میـــان دو یـــا چنـــد چیـــز بـــه ســـبب ویژ

گفته می شود. تشبیه 
ــــبک بار ــ ــ ــ ــــی سـ ــ ــ ــ ــــون قویـ ــ ــ ــ ــــم آرام چـ ــ ــ ــ مثال ۱ »بلـ

ــت« ــ ــ ــ کارون همی رف ــر  ــ ــ ــ ــر س ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــه نرم ــ ــ ــ ب
به  را  قایق(«   =( »بلم  خیالی،  تصویر  یک  در  بیت،  این  در   شاعر 
یعنی  آن ها  مشترک  گی  ویژ بیان  با  و  کرده  همانند  سبک بار  »قویی« 
»به نرمی رفتن بر روی آب«، این شباهت را برای مخاطب محسوس تر 

و زیباتر جلوه داده است.
ــوی اوی ــ ــ ــ ــ ــد زره مـ ــ ــ ــ ــ ــد ز بنـ ــ ــ ــ ــ ــا شـ ــ ــ ــ ــ مثال 2 »رهـ

درفشــــــــان چــــــــو خورشــــــــید شــــــــد، روی اوی«
بـه  گردآفریـد  »روی«  کـردن  هماننـد  بـا  بیـت،  ایـن  در   فردوسـی 
زیبایـی  و  »درفشـانی«  اغراق آمیـز  و  خیالـی  توصیـف  بـه  »خورشـید«، 

اسـت. پرداختـه  او  چهـرۀ 
مثال 3 »قامتــــــم از خمیدگــــــی صــــــورتِ چنــــــگ شــــــد ولــــــی

ــو را« چنـــگ نمی تـــوان زدن زلـــف خمیـــدۀ تـ
 شاعر در این بیت، »قامت« خود را در »خمیدگی« به آلت موسیقی 

کرده است. »چنگ« تشبیه 
است،  چیز  دو  بین  همانندی  ادّعای  تشبیه  می گوییم  اینکه   دلیل 
آن ها  بین  و  نیستند  هم  به  شبیه  ظاهر  به  چیز  دو  آن  که  است  این 
که این شباهت را ادّعا و برقرار  مشابهت نیست، بلکه این ما هستیم 

می کنیم. 
کردن چیزی به چیز دیگر است، مشروط  به بـیـان دیـگـر  تشبیه مانند 

کذب باشد نه حقیقت. بدین ترتیب  کردن مبتنی بر  بر اینکه این مانند 

جملۀ »امیر مانند پدرش شجاع است.« تشبیه نیست چون مبتنی بر صِدق 

)حقیقت( است.

  ارکـان تـشـبـیـه  

کـردن آن را داریـم. ماننـد  کـه قصـد ماننـد  کسـی  1 مشـبّه: چیـزی یـا 

3 مثـال  در  »قامتـم« 
که مشبّه را به آن، مانند می کنیم. مانند  کسی  2 مشبّهٌ به: چیزی یا 

»چنگ« در مثال 3
 بعد از ادات تشبیه می آید.

ً
 مشبهٌ به معمولا

»مشبّهٌ به«  و  »مشبّه«  میان  مشترک  صفت  یا  گی  ویژ شبه:  وجه   3

است. مانند »خمیدگی« در مثال 3
 در »مشبهٌ به« پررنگ تر و آشکارتر است.

ً
 وجه شبه غالبا

4 ادات تشبیه: واژه ای که نشان دهندۀ پیوند شباهت میان »مشبّه« 

و »مشبّهٌ به« است. مانند »صورتِ« در مثال 3

انواع ادات تشبیه

ماننـدِ،  مثـلِ،  چونـان،  همچـو،  چـو،  همچـون،  »چـون،  واژه هـای:   1

هماننـدِ، نظیـرِ، عیـنِ، صـورتِ، بـه سـانِ، بـه کـردارِ، به گونـۀ، بـر سـانِ، بـه 
شـکلِ، بـه منزلـۀ، بـه شـیوۀ، بـه شـکلِ، در حکـمِ« 

)عقاب آســا(،  آســا  )دیوانــه وار(،  »وار  قبیــل:  از  شــباهت  پســوندهای   2

گونــه  گــون )نیلگــون(،  ســا )مهســا(، دیــس )گلدیــس(، وش )مهــوش(، 
)گل فــام(« فــام  )علی گونــه(، 

کــه در  گوییــا، پنــداری، انــگار« )وقتــی  گویــا،  گویــی،  3 واژه هــای: »گفتــی، 

معنــای »شــباهت« بــه کار می رونــد.(
بـه  »مانسـتن«  مصـدر  )از  می مانَـد«  مانسـتی،  »مانَـد،  فعل هـای:   4

بـودن«( »شـبیه  معنـی 
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محســوب  تشــبیه«  »ادات  صورتــی  در  »چــو«  و  »چــون«   1

کــه به عنــوان »حــرف اضافــه« و در معنــای »مثــل  می شــوند 
ایــن صــورت »ادات تشــبیه«  رونــد؛ در غیــر  بــه کار  و ماننــد« 

بــود.  نخواهنــد 

گر،  ا زمانی که،  »وقتی که،  معنای  در  گر  ا به بـیـان دیـگـر 

معنای  در  گر  ا و  وابسته ساز  ربط  حرف  روند،  به کار  که«  زیرا 
کیفیت هستند: »چگونه، چطور، چرا« باشند، قید پرسش یا 

مثال 1 »چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

ک از موج بحر آن را که باشـــد نوح کشـــتیبان؟« چه با

ــود ــ ــ ــدا ش ــ ــ ــور خ ــ ــ ــه ن ــ ــ ــرت هم ــ ــ ــا س ــ ــ ــای ت ــ ــ مثال 2 »از پ

شــــــوی« ســــــر  و  بی پــــــا  چــــــو  ذوالجــــــلال  راه  در 

ــــــی چــــــون نکویــــــی اســــــت ــــــه لیل ک ــــــی  ــــــی دان کِ ــــــو  مثال 3 »ت

ــــی اســــــت« ــ ــــف و روی ــ ــر زل ــ ــ ــــن ب ــ ــــمت همی ــزو چشــ ــ ــ ک

مثال 4 »مــــــرد حیــــــران چــــــون رســــــد ایــــــن جایــــــگاه

کـــــــــــــــــرده راه« گـــــــــــــــــم  در تحیّـــــــــــــــــر مانـــــــــــــــــده و 
در  می گوینـد.  تشـبیه  طرفیـن  »مشـبّهٌ به«،  و  »مشـبّه«  بـه   2

گاهـی  امّـا  الزامـی اسـت؛  یـک تشـبیه، حضـور طرفیـن تشـبیه 
کـه در ایـن صـورت،  »مشـبّه« بـه قرینـۀ لفظـی حـذف می شـود 

شناسـۀ فعـل »مشـبّه« اسـت:

ــم ــ ــ ــ ــ ــ ــف بتان ــ ــ ــ ــ ــ ــون زل ــ ــ ــ ــ ــ ــال چ ــ ــ ــ ــ ــ ــان ح ــ ــ ــ ــ ــ مثال »پریش

چــــــــــــو چشــــــــــــم مســــــــــــت خوبــــــــــــان ناتوانــــــــــــم«

مثل و مانند )ادات تشبیه(

اگر )حرف ربط(

چگونه )قید(

وقتی که )حرف ربط(

مشبّه )= من(

مشبّه )= من(
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3 در فعل هایی که شناسه حضور ندارد )  تهی است(، شناسۀ 

پنهان یا ضمیری را که به آن فعل برمی گردد، »مشبّه  محذوف« 
از فعل های سوم شخص مفرد  در نظر می گیریم؛ مانند برخی 

ماضی و فعل های امر و نهی )صیغۀ مفرد و جمع(.

ــــوش ــ ــ ــ ــینه پرجــ ــ ــ ــ ــ ــه، ســ ــ ــ ــ ــ ــ کعب ــوی  ــ ــ ــ ــ ــد ســ ــ ــ ــ ــ ــ مثال »آم

ــوش« ــ ــ ــ ــ ــ گ ــه در  ــ ــ ــ ــ ــ ــاد  حلق ــ ــ ــ ــ ــ ــه نه ــ ــ ــ ــ ــ کعب ــون  ــ ــ ــ ــ ــ چ

4 گاهـی طرفیـن تشـبیه )مشـبّه و مشـبّهٌ به(، در قالـب یک واژۀ 

تشـبیهاتی،  چنیـن  بـه  می شـوند؛  آشـکار  )مرکّـب(«  »غیرسـاده 
می گوینـد. »درون واژه ای«  تشـبیه 

خ طوبــــــیٰ قــــــد خورشــــــید لقــــــا مثال »ای بهشــــــتی ر

ــــــد لقــــــا« بشــــــنو ایــــــن بیــــــت خــــــوش از خســــــرو جاوی

کلمـه نیسـتند؛  5 در برخـی تشـبیه ها، مشـبّه و مشـبّه به یـک 

بلکـه  یـک چیـز دیگـر تشـبیه نشـده اسـت  بـه  یـک چیـز  یعنـی 
مجموعـه یـا ترکیبـی از چنـد چیـز بـه هـم تشـبیه می شـوند. بـه 
زبـان امـروز، گاهـی تشـبیه تابلـو و تصویـری ذهنی اسـت که چند 

چیـز در بـه وجـود آوردن آن نقـش دارنـد. 

ــتاده ــ ــ ــ ــ ــ ــای ایس ــ ــ ــ ــ ــ ــی پ ــ ــ ــ ــ ــ ــر یک ــ ــ ــ ــ ــ ــقایق ب ــ ــ ــ ــ ــ مثال 1 »ش

ــاده« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرّد جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاخ زمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ چـ

کــه بــر روی ســاقۀ ســبز رنــگ  خ شــقایق   در ایــن مثــال، گل ســر
ــرّد  ــاخه ای از زم ــر روی ش ــه ب ک ــرابی  ــام ش ــه ج ــرار دارد، ب ــود ق خ

قــرار دارد، تشــبیه شــده اســت.

خ کــــــه برافتــــــد بــــــه گل ســــــر ــــــاران  مثال 2 »و آن قطــــــرۀ ب

ــــــه رخســــــار« ــــــاده ب چــــــون اشــــــک عروســــــی اســــــت برافت

خ،   در ایــن مثــال، تصویــر افتــادن قطــرۀ بــاران بــر روی گل ســر
بــه افتــادن اشــک عــروس بــر رخســار او تشــبیه شــده اســت.

در  می شــود.  گفتــه  مرکّــب  تشــبیه  تشــبیه ها،  این گونــه  بــه 
تشــبیه مرکّــب، شــاعر بــا ترکیــب مشــبّه ها از یــک طــرف و ترکیــب 
مشــبّه به ها از طــرف دیگــر، تابلــوی زیبایــی از کلّ یــک تشــبیه 

زیبــا را در برابــر چشــمان مــا قــرار می دهــد.

  تشبیه بلیغ )فشرده(  

تشبیهی است که فقط دو رکن اصلی یعنی »مشبّه« و »مشبّهٌ به« را دارد.
گــر در یــک تشــبیه، »وجــه شــبه« و »ادات تشــبیه« حــذف  به بـیـان دیـگـر  ا

ــا حــذف ایــن دو رکــن )وجــه  ــرد. ب شــوند، تشــبیه بلیــغ )فشــرده( شــکل می گی

کلام ادبی تــر می شــود. شــبه و ادات تشــبیه(، تشــبیه زیباتــر و 

 انواع تشبیه بلیغ )فشرده(: 

1. تشبیه بلیغ اسنادی )غیراضافی(
2. تشبیه بلیغ اضافی )اضافۀ تشبیهی(

 1
تشبیه بلیغ اسنادی )غیراضافی(

در این نوع تشبیه، »مشبّهٌ به« با یکی از فعل های اسنادی یا مخفّف 
آن ها به »مشبّه« اسناد داده می شود.

ــــــاد ــــــای و نیســــــت ب مثال ۱ »آتــــــش اســــــت ایــــــن بانــــــگ ن

کــــــــه ایــــــــن آتــــــــش نــــــــدارد نیســــــــت بــــــــاد« هــــــــر 

ــــار ی ــ ــ ــ ــ ــــــــت روزگــــ ــ ــ ــــــــت درشـــ ــ ــ ــــــو مشـــ ــ ــ ــ مثال 2 »تـــ

ــد« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا، پس افکنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردش قرن هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ گـ از 

 2
تشبیه بلیغ اضافی ) اضافۀ تشبیهی(

در این نوع تشـبیه، یکی از طرفین تشـبیه )مشـبّه / مشـبّهٌ به( با کسـرۀ 
ـــ( بـه دیگـری اضافـه می شـود و یـک ترکیـب اضافـی )مضـاف +  ِـ اضافـه )ــ

مضاف الیـه( می سـازد.

مثال ۱ »وادی  عشق از گل   شادی تهی باشد ولی

خـــار محنـــت رویـــد از صحـــرای محنت خیز او«

مثال 2 »ویــن نغمــۀ محبّت بعد از من و تو ماند

ــــــاران« ــــــاد و ب ــــــی اســــــت آواز ب ــــــه باق ــــــا در زمان ت

ترکیب ارکان در اضافۀ تشبیهی

 مشبّه    مشبّهٌ به الف(

عطر  گوش،  چاهسار  معرفت،  آفتاب  عشق،  شبنم  لب،  لعل  مثال 

الهام، نردبان محبّت و ... .

 مشبّهٌ به    مشبّه ب(

مثال لب لعل، قد سرو، گیس کمند و ... .

روش تشخیص اضافۀ تشبیهی

بـرای تشـخیص اضافـۀ تشـبیهی، ابتـدا یکی از واژه هـای »مانند / مثل« 
را میـان »مشـبّه« و »مشـبّهٌ به« قـرار می دهیـم؛ سـپس فعـل »اسـت« را 
گـر معنـای جملـه درسـت و کامل باشـد  بـه آخـر جملـه اضافـه می کنیـم. ا

و رابطـۀ شـباهت برقـرار شـود، اضافۀ تشـبیهی اسـت.

ــــــی فتــــــاد ــــــدر ن کان ــــــش عشــــــق اســــــت  مثال »آت

کانــــــدر مــــــی فتــــــاد« جوشــــــش عشــــــق اســــــت 

گرمابخشی   عشق مانند آتش است  وجه شبه: سوزندگی و 

مشبّه )= او / مجنون(

لقای مثل خورشید قدِ مثل طوبیٰ رخ مانند بهشت

مشبّه

مشبّه به ادات تشبیه

مشبّه

مشبّه به ادات تشبیه

مشبّه فعل
اسنادی

 به
ٌ

مشبّه

فعل اسنادی )= هستی(  به
ٌ

مشبّه مشبّه

مشبّه  به
ٌ

مشبّه مشبّه  به
ٌ

مشبّه

مشبّه  به
ٌ

مشبّه

مشبّه  به
ٌ

مشبّه
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و  »مشـبّه  بیـن  اسـت  ممکـن  گاهـی  تشـبیهی«،  »اضافـۀ  در 

مشـبّهٌ به« وابسـته ای )صفـت / مضاف الیـه( بیایـد. دقّـت داشـته 

و  ارتبـاط میـان »مشـبّه  وابسـته ها،  این گونـه  کـه وجـود  باشـید 

نمی کنـد. قطـع  را  مشـبّهٌ به« 

زیر  در  را  قلبم  بی تاب  و  خونین  مشت  »هرگاه  مثال 

گریه آلود آن روح  باران های غیبی سکوتش می گیرم، ناله های 

دردمند و تنها را می شنوم.«

فهرست اضافه های تشبیهی در فارسی )3(

دیوار مُلکدفتر زمانهباران رحمت

راه غربتبنای ظلمخوان نعمت

گلیم تیره بختیخورشید جانپردۀ ناموس

دام خوان هشتمخرمن عمروظیفۀ روزی

دشت دلآفتاب جمالفرّاش باد صبا

گل رویآیینۀ نگاهدایۀ ابر بهاری

وادی طلبدیوار زندگیبنات نبات

وادی عشقدریای تصوراتمهد زمین

وادی معرفتعقرب جرّارۀ دموکراسیکلاه شکوفه

وادی استغنامار غاشیۀ حکومت سرهنگ هاقبای سبز ورق

وادی توحیدتیغ جفااطفال شاخ

وادی حیرتچراغ علمدیوار امّت

وادی فقر و فنازندان شهرکعبۀ جلال

نی پیچ حلقومقندیل پروینحلیۀ جمال

گورستان شکمگل های خیالبحر مکاشفت

کشتی خیالگل دستۀ سرومُلک آشنایی

صفحۀ ضمیردرخت بیدادمس وجود

داغ عشقکوچۀ غم و دردکیمیای عشق

راه فکردادگاه عشقنور عشق

راه امیدکوه آتشادیب عشق

 در تشــبیه بــه کار رفتــه در ســرودۀ زیــر، »مشــبّه« و »مشــبّه به« را .  

   دی 1402    مشخّص کنید. 

»آن خداونـد و سـوار رخـش بی ماننـد / آن کـه هرگـز - چـون کلید گنج 

مرواریـد - گـم نمی شـد از لبـش لبخند«

   دی 1402 خارج   .   آرایۀ گروه اسمی مشخّص شده را در بیت زیر بنویسید. 

ـــــه وادی طلـــــب ـــــی ب ـــــرو آی ـــــون ف چ

ـــب ـــد تعََ ـــی ص ـــر زمان ـــد ه ـــت آی پیش

در سرودۀ زیر، »مشبّه و مشبّه به« را مشخّص کنید. .  

»بخند؛ زیرا خندۀ تو برای دستان من، شمشیری است آخته.«

   خرداد 1402   .   در تشبیه موجود در بیت زیر، »مشبّه« کدام است؟ 

ـــد ـــه بای ـــا ک ـــن بن ـــن ای ـــن ز بُ ـــر ک »ب

از ریشـــه بنـــای ظلـــم برکنـــد«

   خرداد 1402   .   »مشبّهٌ به« را در عبارت زیر، مشخّص کنید. 

»و تـو ای کشـتی تنـدرو خیال مـن، همین جـا لنگر انـداز؛ زیرا بـرای تو 

بیـش از این اجازۀ سـفر نیسـت.«

کدام یـک از واژگان مشـخّص شـده در عبـارت »فـرّاش بـاد صبـا را .  

 گفتـه تـا فـرش زمرّدیـن بگسـترد و دایـۀ ابـر بهـاری را فرموده تـا بنات 

   شهریور 1401    نبات در مهد زمین بپرورد.«، »مشبهٌ به« است؟ 

   شهریور 1400   .   در بند زیر از خوان هشتم، »مشبّهٌ به« را معلوم کنید.  

و  غم انگیـز  و   / نابـاور  بی شـرمیش  پهنـاش،  و  ژرفـی  چونـان  »چـاه 

شـگفت آور...«

   خرداد 98 خارج     .   در بیت زیر، چند »تشبیه« به کار رفته است؟ 

»دسـت از مس وجود چو مردان ره بشـوی

ـــیّ و زر شـــوی« ـــق بیاب ـــای عش ـــا کیمی ت

کلید گنج مروارید مشبّه به:  1. مشبّه: لبخند   

2. تشبیه

مشبّه به: شمشیری آخته 3. مشبّه: خندۀ تو  

4. ظلم

5. کشتی تندرو

6. فرّاش

مشبّه به: ژرفی و پهنای چاه 7. مشبّه: بی شرمی چاه  

عشق کیمیای   3 ره  مردان  چو   2 وجود  مس   1 تشبیه:  چهار   .8 

4 زر شوی

اضافۀ تشبیهی

وابسته

اضافۀ تشبیهی

وابسته


